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کشتـــی‌گیر شش‌دانگقهرمان گمنام محله نوغان جلوی تانک خوابید
انسیه شهرکی: برخلاف اغلب کشتی‌گیران، گوشِ شکسته ندارد تا ازطریق آن، ورزشکار بودنش را 
به رخ بکشد. از حرف‌هایش و دغدغه‌هایی که برای پیش‌کسوتان دارد، می‌توان فهمید که با گذشت 
سال‌های متمادی و دور شدنش از میادین ورزشی، مرام پهلوانی در خون و رگ اوست. وقتی درباره 
نبود یک سالن ورزشی به نام پهلوان وفادار یا تندیسی از او در مشهد می‌گوید، تمام رگ گردنش متورم 
می‌شود و صورتش به سرخی می‌رود یا آنجایی که از نبود یک خیابان به نام همان پهلوان یا محمد خادم، 
پدر برادران خادم، با صدایی بلندتر می‌گوید، لرزش دستانش را به‌وضوح می‌توان دید. بماند که حسن 
وزیرنژاد شصت‌وهفت‌‌ساله که زمانی در فنون »سر زیر بغل« و »درخت‌کَن« کشتی، زبانزد عام و خاص 
و علاقه‌مندان به کشتی در خراسان بوده، با وجود کارنامه پربار ورزشی و قهرمانی استان و کشور همواره 
مورد بی‌مهری قرار گرفته است و خودش را »کشتی‌گیر سوخته« می‌نامد. همراه با او و آلبوم قدیمی مملو 

از عکس‌های بدون ویرایشش، گریزی به گذشته‌های نه‌چندان دورش زدیم.

  سرشاخ‌ شدن با بچه محل‌ها
ورودش بــه دنیــای ورزش خیلی عجیب‌وغریــب نبوده اســت. با کمک 
بچه‌محل‌ها و ابهت کشــتی کــه آن روزهــا ورزش اول ایران بوده اســت، 
خیلی زود راهش را پیدا می‌کند: »در محله ما قهرمانان و پهلوانان افتاده 
و متواضعی بودند که مردم احترام زیادی برایشــان قائــل بودند. در دوره 
دبیرستان در دلم میل و کشــش عجیبی به کشتی احساس می‌کردم؛ به 
همین دلیل وقتی از  مدرسه برمی‌گشتم، بین راه با هم‌کلاسی‌هایم سرشاخ 
می‌شدم و کشــتی می‌گرفتم و این شــوق روزبه‌روز در من بیشتر می‌شد. 
یکی از رفقا که این علاقه قلبی‌ام را دید، مرا به زنده‌یاد پهلوان فرخ تورانی 
معرفی کرد و این پهلوان، مرا به باشگاه تهران جوان شناساند. در آن باشگاه 
زیرنظر زنده‌یاد پهلوان »محمود قناویز« تمرینات کشتی و بدن‌سازی انجام 
می‌دادم. چند ماه از تمریناتم نگذشــته بود که مسابقه‌ای در باشگاه بین 
جوانان برگزار شــد و من توانستم بر همه حریفانم پیروز شوم و نفر اول وزن 

۴۸کیلوگرم آن باشگاه باشم.«

  بچه محل ما باید پهلوان شود
هدیه، شیرین اســت؛ به‌خصوص وقتی که از دست پهلوانی نامی باشد: 
»در مسابقه‌ای، قرعه من و رضا تورانی، برادر کوچک پهلوان فرخ تورانی که 
بچه محل هم بودیم، با هم افتاد. من او را با اختلافی 12امتیازی، شکست 
سنگینی دادم. وقتی از تشک کشــتی بیرون آمدیم، سروکله پهلوان فرخ 
تورانی پیدا شــد. نگاه غضبناکی به برادرش انداخت و به‌ســمت من آمد. 
خودم را جمع‌وجور کردم. نمی‌توانســتم از دست او فرار کنم. پهلوان فرخ 
دست در جیب خود کرد و یک اسکناس20تومانی از جیبش بیرون آورد و 
به من هدیه داد و مرا تشــویق کرد و گفت: »بچه محل ما باید خوب کشتی 

بگیرد و پهلوان این محله شود.«

  کشتی‌گیر شش‌دانگی
حسن وزیرنژاد بعد مدتی با آمادگی جسمانی خوبی، باشگاه تهران جوان 
را ترک می‌کند و سر از باشگاه راه‌آهن درمی‌آورد: »یک‌ سال هم در باشگاه 
راه‌آهن تمرین کردم. پــدر برادران خادم هم آنجا مربــی و بنام بود. بعد از 
آنجا به باشگاه خیام در بازارچه سراب رفتم؛ باشگاهی که همه قهرمانان و 
پهلوانان مشهدی و خراسانی در آنجا تمرین می‌کردند. مربی‌ام هم استاد 
کریم محمدیان، پدر کشــتی خراســان بزرگ، بود. تمرینات خود را در آن 
باشگاه و با بزرگان کشتی ادامه دادم. ســال1349 باشگاه خیام به محل 
جدید خود در سالن صحرایی کنونی ورزشگاه سعدآباد منتقل شد. محمد 
فخرایی هم در آنجا به ما تمرینات زیادی می‌داد. آمادگی جســمانی‌ام به 

حدی بود که مربیانم به من می‌گفتند کشتی‌گیر شش‌دانگی شده‌ای.«
او طعم شیرین یک برد را هنوز از یاد نبرده است: »یادم نمی‌رود در باشگاه 
تهران جــوان در وزن ۵۲کیلوگرم مســابقه دادم و بی‌هیــچ باخت بر همه 
حریفانم پیروز شــدم و نه‌تنها کاپ اولی که کاپی هم برای مبارزات جانانه 
دریافت کردم. مســابقه بعدی‌ام، مسابقات باشــگاه‌های مشهد بود که با 
حریفانی مثل ناصر پاسبان، امیر نوربخش، مهدیزاده و بلون که در وزن من 

کشتی می‌گرفتند، مبارزه کردم و همه آن‌ها را شکست دادم.«
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